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 (: 91)چپتر 
 

برای  د کهدر حرف زدن مقاوم بومرد به قدری  اینچینگ قانع نشد. آن چانگ

گذاشت اگر او پا پیش نمی .کتک لازم بود شدهان از بیرون کشیدن یک کلمه

تر بود ماند. اگر او کمی خوش زبانمرد تا زمانی که توانایی داشت ساکت می

 شد.ها مانند قبل تمام نمیزندگی آن

 

چنین آدم ابلهی در دنیا هست که برای تمام کارهایی که انجام داده است چرا 

 شود؟خوشحال نمی

 

تواند این کار را ادامه چینگ در قلبش آه کشید و با خود اندیشید که نمیآن چانگ

گفت:  انگیزترحمدهد. او با حالتی پر از شکایت به شیائو ژیگه نگاه کرد و با لحنی 

چینگ به حد کافی خوب نبود وراست باشی؟ اگه چانگتونی باهام روانگیه، می»

 «تونی بهم بگی.می

 

تواند شخصی کرد که سکوتش میشیائو ژیگه هرگز گمان نمی« تم...صادقانه گف»

اش رو از او گرفت و نیمی از صورتش دیده کنارش بود را ناراحت کند. وانگفیکه 

 جان بود.بیای اش مانند پروانههای افتادهشد و نیمه دیگر مژهنمی
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 «کارت عالی بود. ملکه و ملکه دواگر هردوشون اینو باور کردن.»

 

اه کرد. درخششی خاص در مردمک چینگ ناگهان چرخید و به او نگآن چانگ

 «تو چی؟ باور کردی؟»شد: هایش دیده میچشم

 

قلب شیائو ژیگه با نگاه کردن به چشمانش آرام شد. دستش را دراز کرد و یک 

 «باورت دارم.»اش را پشت گوشش انداخت و گفت: هتار موی شل شد

 

تا زمانی  ها را زده بود یا نهد که برای جمع کردن موضوع آن حرفکرفرقی نمی

 کرد.چینگ باشد او باورشان میهای آن چانگکه حرف

 

چینگ بیشتر درخشید. دستش را به کف دستان او مالید و با چشمان آن چانگ

دار شدن از نگرفتن صیغه و بچه درباره گفته بود پس هرچی وانگیه»شوق گفت: 

 .«دونمواقعی میرو... یه زن دیگه 

 

 «باشه.»
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های پوچ بدهد. هرچه گفته بود، به حرف خود شیائو ژیگه مردی نبود که وعده

 ماند.پایبند می

 

کرد، چیزی که قبلا نداشت. چینگ احساس خوشحالی شدیدی میآن چانگ

را از اش کرد. او مجبور شد گونهاس گرما میاحس بدنشتپید و می شدیدقلبش 

اش را پنهان کند اما با این حال، چشمانش هنوز هم داخل گاز بگیرد تا خوشحالی

 ای که شیائو ژیگه تا به حال دیده بود.درخشید. زیباتر از هر ستارهمی

 

چینگ نتوانست جلوی خودش را آن چانگ« تو این زندگی فقط ما دونفر هستیم.»

سرش را در گردن او فرو  شیائو ژیگه بگیرد. از شدت خجالت،کردن  برای بغل

اش را به گردن او مالید. سپس قولی را زیر گوش شیائو ژیگه زمزمه گونه و ردک

 «مونم.من همیشه باهات می»کرد: 

 

ر سرد به تنهایی در مسیبگذارد شیائو ژیگه که دیگر فقط یک تماشاچی نبود  او

 .کردمیبار او را همراهی . اینداردتاج و تخت گام بررسیدن به 

 

یک زندگی نفرین یا  شوددر تاریخ حک  هاخواه زندگی باشکوهی باشد که نام آن

کرد، او این راه را با ا زمانی که شیائو ژیگه رهایش نمیانگیز، تشده با پایانی غم

 .پیمودمیاو 
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که می شدمیی طنین انداز . در ذهنش صدای جوانرفتخلسه  بهشیائو ژیگه 

 «مونم.در آینده من همراهت می»گفت: 

 

 «باشه.»های گذشته جواب داد: یگه با لبخندی ملیح مانند سالژشیائو 

 

اما در همان زمان، چندین گزارش که از طرف جاسوسش در عمارت آن گرفته 

 بود، سرازیر شد:

 

 «نزدیکه...سومین ارباب جوان به ارباب جوان لی تو اقوامشون خیلی »

 

 «ارباب جوان لی، شعری برای ارباب جوان سوم فرستاده...»

 

 «ارباب جوان لی، یه نقاشی برای ارباب جوان سوم فرستاد...»

 

حال بازگشت به زادگاهش برای نامزدیه. قبل از رفتن ارباب ارباب جوان لی در»

 کرد وان سوم قبولش وجوان لی یه آویز یشم به ارباب جوان سوم داد. ارباب ج

 «رسید...کاملا ناراحت به نظر می
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چینگ خیره شد چشمان شیائو ژیگه به آویز یشم ماهی دوقلو روی کمر آن چانگ

. تر کردآغوشش را تنگاش به هم ریخت اما هرگز آن را رها نکرده بود. روحیهکه 

چینگ به او تعلق ، حداقل اکنون آن چانگمهم نبود قبلا چه کسی در قلبش بود

 داشت.

 

توانست از آن دست بکشد همین نمی تنها چیزی کهخواسته زیادی نداشت،  او

ای بود که بدون اختیار خودش به از کودکی تاکنون، مانند پروانه .محبت واهی بود

 ها را نادیده بگیردقادر نبود آنو آتش کشیده شده بود 

 

اگر می ماند، حتیگفت که تا آخر عمر همراهش میمی حالا که در آغوشش بود و

دانست که به زودی دانست که این یک چاپلوسی محض است، حتی اگر می

 کرد.شود، باز هم رهایش نمیفراموش می

<(>< _ ><)> 

 زمانی که به عمارت وانگ رسیدند، آسمان تاریک شده بود.

 

چینگ ناخواسته دستش را از کف دست گرم شیائو ژیگه بیرون کشید آن چانگ

باعث لرزیدن او هنگام بیرون دما در شب  افتتا شنل خزدار گرمش را بپوشد. 

ه ادداشت و در باد ایست . از سمت دیگر شیائو ژیگه لباسی نازک بر تنآمدن شد

 چیزی نبود. ، گوییبود
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اش را شرورانه به کرد، دستان یخ زدهمیچینگ که با حسادت نگاهش آن چانگ

رفت شیائو ژیگه برای لحظهطور که انتظار میگردن شیائو ژیگه چسباند. همان

های او را پایین کشید و کاملا در کف دستانش گرم ای منقبض شد. سپس دست

 «درست رفتار کن. اینجا سرده.»کرد: 

 

 شود. تهدایچینگ اخم کرد و اجازه داد به داخل خانه آن چانگ

 

ای از خدمه سرشان را پایین انداختند و با خود زمزمه کردند که چطور دسته

 طور اذیت کند.کند وانگیه را اینوانگفی تنها کسی است که جرات می

 

ها قول داده بودند که جا که آناد به این مسئله فکر نکرد. از آنچینگ زیآن چانگ

گیری شیائو ژیگه در د. با آسانکرباقی زندگشان را با هم بگذرانند، غریبی نمی

تر شد. برای او شیائو توجهچینگ بیش از پیش بیچند روز گذشته رفتار آن چانگ

زد، چیزی برای ترسیدن از او حرف می ژیگه مانند یک آدم خشک بود که ندرتاً

 نبود.

 

چون شام نخورده بودند، آن دو خواستند تا چند ظرف کوچک را به اتاقشان 

 بیاورند.
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یس خ به خاطر این همه گریه و زانو زدنهایش که لباسچینگ از ایننگآن چا

 تری آورد و رفت تا حمام کند.عرق بود، نفرت داشت. لباس سبک

 

هایش متوجه شد که رانارد شدن به حمام و در آوردن لباسچینگ با وآن چانگ

خاطر زانو زدن و کبودی اند. کبودی زانوهایش به و زانوهایش شدیدا کبود شدهها 

 هایش به خاطر نیشگون گرفتن خودش بود تا اشک بریزد.روی ران

 

های دردی نداشت اما حالا که این لکه گرفتاش میزمانی که پیش از این نادیده

داد. یک حرکت کوچک به راحتی میدید درد خودش را نشان میتیره را می

 توانست باعث دردش شود.

 

کشید و آرامی داخل وان رفت و حمام کرد. او تصمیم  چینگ نفسی عمیقآن چانگ

 گرفت پیش از استفاده از دارو خودش را تمیز کند.

 

ور شد و زمانی که خواست بایستد، متوجه شد او تقریبا نیم ساعت در وان غوطه

هر مقدار قدرت به پاهایش بسیار دردناک است. او سعی کرد با  کردنکه وارد 

یرون نگه دارد اما با برخورد زانوهایش به دیواره وان کمک بازوهایش خودش را ب

 دوباره به پایین فرو رفت.
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چینگ به خاطر درد تقریبا اشک پس از مدتی دست و پا زدن در آب، آن چانگ

ای جز صدا زدن شیائو ژیگه . صورتش قرمز شد و در پایان چارهریختمی

 نداشت.

 

هایی که نیدن صدایش، با قدمشیائو ژیگه اکنون در اتاق خواب بود و بعد از ش

 کمی مردد بود وارد شد.

 

چینگ شد. آن چانگای از بخار میسوخت و باعث ایجاد لایهمنقلی در حمام می

یک که اندام بار بودنشسته و موهایش را پشت سرش نگه داشته  درازدرون وانی 

به خاطر بخار، پوستش صورتی  ا در دیدرس قرار داده بودو گردن زیبایش ر

 روشن شده بود.

 

عادی نزدیک شد. با صدایی هایی غیرا قدمیگه مجبور شد چشم بگیرد و بشیائو ژ

 «چیشده؟»که کمی گرفته بود پرسید: 

 

چینگ هم خجالت زده شد. آن چانگ« تونم بلند شم.کنه و نمیپاهام درد می»

 «ی ببریم بیرون...تونمی»نگاهش را پایین انداخت و به آرامی گفت: 
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، ه بوددشقابل کنترلی به آب خیره یگه درحالی که چشمانش به شکل غیرشیائو ژ

بود فشرده شد.  "عقل"ای در سرش که نامش بلافاصله احساس کرد که رشته

 «صبر کن.»عقب رفت و گلویش را صاف کرد و گفت: 

 

تا حدی تمیز  چینگ رااو عجله کرد تا یک پارچه تمیز بیاورد و موهای آن چانگ

محتاطانه او را از وان بیرون  خشک شود، سپس چشمانش را گرفت وکرد تا کمی 

 چینگ را در یک حوله بزرگ پیچید و به اتاق خواب برد.آورد. بعد آن چانگ

 

شیائو ژیگه بعد از این که او را در یک پتو انداخت، آن جا را ترک کرد گویی در 

 حال فرار از یک جنگ بود.

 

سرد ایستاد و به آنفو دستور داد تا منقل آتش دیگری را  دلحظه در با او چند

چینگ هنوز در پتو پیچیده بود. گردنش را بالا بیاورد. وقتی برگشت آن چانگ

 «وانگیه کجا رفت؟»کشید و نگاهش کرد: 

 

هنگام یگه ژسیب گلوی شیائو « ای بیاره.تا به آنفو دستور بدم بخاری دیگه»

ای برداشت و به خشک کردن موهای آن چانگبعد حوله تازه لرزید. جواب داد

 چینگ ادامه داد.
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غال زدرست زمانی کارش تمام شد که آنفو با منقل آتش پشت درب اتاق بود. 

، بدون دود یا جرقه بود. شیائو ژیگه منقل  سوختی که در آن میای با کیفیتنقره

حالی چینگ خشک شود. درچانگرا کنار تخت گذاشت و اجازه داد تا موهای آن 

 «زخمی شده؟ تکجا»د: کشید پرسیپتو را روی او بالا می که

 

ا زانوه»ن لبش اشاره کرد: چینگ پاهایش را دراز کرد و با جلو فرستادآن چانگ

 «ام، همه سبز شدن.و رون

 

و مایل به بنفش رسید. نظر میتر بهها از قبل هم وحشتناکدرحال حاضر کبودی

چینگ . شیائو ژیگه تنها آن را به آرامی لمس کرد اما آن چانگودندبکمی متورم 

 حال پیچیدن بود.پیش از آن از درد در

 

پر از حسرت پیشینش را دور کرد.  ابروهایش را در هم کشید و افکار یگهژشیائو 

تنها چیزی که باقی ماند احساس گناه و ترحم بود. به نرمی نوازشش کرد و به 

رو باید مالش داد تا خوب بشن. من شراب دارویی برات  کبودی»آرامی گفت: 

 «گیرم.می

 

چینگ با این نوع چینگ را پریشان بود. آن چانگخود این فکر از پیش آن چانگ

 . و گوشت لطیف متولد شده بودصدمات کاملا آشنایی داشت. او با پوست حساس 
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رفت و گمی که بیشتر مواقع توسط بستگانش مورد آزار و اذیت قرار میهنگا

توانست شد، از ترس این که مادرش نگران شود تنها میبدنش پر از کبودی می

 در سکوت تحملشان کند.

 

ها گذشته بود اما وجود داشت که او با شجاعت از آن تری همهای جدیآسیب

 رسید که دیگر قادر به تحمل کردن نیست.نظر میحالا به

 

چینگ پاهایش را عقب آن چانگزمانی که شیائو ژیگه با شراب دارویی بازگشت، 

ت نیازی به مالیدن نیس»کشید و خودش را در پتو پیچید. با صدایی خفه گفت: 

 «چند روز دیگه خوب میشن.

 

یگه با ناراحتی اخم کرد اما از شدت ژشیائو « شه.گه مالشش ندی بدتر میا»

توانست او را فقط میجراحتش ناراحت شد. جرات نداشت که تند حرف بزند و 

 «کنه.، اذیتت نمیانجامش میدمملایم من خیلی : »متقاعد کند

 

خواست جراحتش بدتر شود. پس دوباره چینگ مردد بود اما نمیآن چانگ

پس آروم انجامش بده. من از درد می»پاهایش را دراز کرد و با ترحم گفت: 

 «ترسم.
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را روی زانویش  1یگه با یک باشه جواب داد قبل از این که شراب داروییژشیائو 

 بمالد، آن را کف دست خودش ریخت.

 

چینگ از قبل با لحنی او تنها یک دهم از نیرویش را استفاده کرده بود اما آن چانگ

 «تو دروغ گفتی...»کرد: هق میشکایت گونه هق

 

ه کند تا دستش متوقف نشود. شیائو ژیگ سختشیائو ژیگه مجبور شد قلبش را 

هایش را گاز شده است و برای تحمل درد لب با دیدن این که چشمانش سرخ

مش کرد و سعی کرد به طرز گیرد، شروع به فوت کردن غیر ماهرانه روی زخمی

 «بره...کنه و دردتو از بین میشوهر فوت می»ای او را نوازش کند: ناشیانه

 

اش گرفت. پای دیگرش را دیک بود گریه کند که ناگهان خندهچینگ نزآن چانگ

من دیگه سه سالم نیست. مادرم »ئو ژیگه تکان داد و زمزمه کرد: روی شانه شیا

 «گفت.وقتی که جوون بودم اینو بهم می

 

ای کوتاه مات و مبهوت شد. به آرامی با شیائو ژیگه برای لحظه« طوره...؟این»

 «پس از مادرش یاد گرفته.»خود گفت: 

                                                           
 نیود. در بش یم دیالکل غلات تول ایخزندگان و پستانداران در شراب برنج  اهان،یگ ساندنیاست که از خ یالکل یدنینوش کی ینیچ یشراب طب - 1

 محبوب است. اریآن بس یو مقو یمغذ یعملکردها لیبه دل نیمردم چ
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 د.چینگ نتوانست چیزی که او گفت و پرسید را بشنوآن چانگ« چی؟»

 

شیائو ژیگه سرش را تکان داد و اخمش از بین رفت. او به آرامی به « هیچی.»

 «یه کم دیگه تحمل کن.»فوت کردن ادامه داد و گفت: 

 

اش را روی پتوی چینگ، دردش کمتر شد. چانهبا پرت شدن حواس آن چانگ

 مالید.ها را میا تماشا کرد که با دقت همه کبودیضخیم نهاد و شیائو ژیگه ر

 

های اش، چشمی افتادههازانو زده و حالتی جدی داشت. مژه رد در کنار تختم

فت و سختش تار شده و حالتی تیزش را پوشانده بود. زیر نور کم شمع، چهره س

 داد.تر از او نشان میملایم

 

کرد، بیشتر احساس رضایت و خوشحالی چینگ هرچه بیشتر نگاه میآن چانگ

کرد او ترسناک چرا قبلا فکر می بی مال او باشد.کرد.  قرار بود چنین آدم خومی

 چقدر کور بود؟! است؟

 

 العاده دلسوز است.واضحا این شخص فوق
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 :دوست دار شما
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